
گ
هن

فر
گ

هن
فر

یکشنبه 18 شهریور 1403 

شماره  4223

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۲

»رای شما می تواند بی گناهی را محکوم یا گناهکاری را تبرئه کند.« این 
جمله جزء توضیحات تئاتر بود و توسط یکی از بازیگران همان ابتدای 
نمایش گفته شد. قبل از آن با تاریک شدن سالن، زمانی که همه منتظر 
گران به روی سن بیایند، در دل تاریکی  بودند تا از پشت صحنه تماشا
نوری از در ورودی سالن فضا را روشن کرد و چند بازیگر از دل مخاطبان 
به روی صحنه آمدند. مهدی پاکدل، وحید رهبانی و مینو شریفی به روی 
گران دیگر تنها  سن آمدند و روی سکویی نشستند. از همان ابتدا تماشا
بیننده نبودند، بلکه در قامت هیات منصفه قرار گرفته و رای شان اهمیت 

پیدا کرده بود. همان توضیح اولیه کافی بود تا مخاطبان تمام طول نمایش 
حواس شان به کوچک ترین موضوعات باشد و حوصله شان در 90 دقیقه 

که مدت زمان تئاتر بود، سر نرود. 
، نوشـــته فون شـــیراخ، نویســـنده   آلمانی اســـت. ایـــن نمایش  تئاتـــر تـــرور
داســـتان یـــک خلبان جت جنگی آلمانـــی را روایت می کند که به  خاطر 
نجات 70هزار نفر در استادیوم فوتبال، به هواپیمای مسافربری که 164 
سرنشـــین دارد، شـــلیک می کند. او هواپیما را مورد هدف قرار می دهد، تا 
تروریست داخل هواپیما به خواسته اش که باعث کشته شدن هزاران نفر 
است، نرسد. حالا او در جایگاه قضاوت قرار گرفته و با حکم مخاطب 
نمایش تبرئه یا محکوم می شود. موقعیت تئاتر در دادگاه است و هرکدام 
گران یکـــی از اعضـــای هیات منصفه اند. زمانـــی که قاضی از  از تماشـــا

افراد مربوط به پرونده می خواهد که به پشت جایگاه بیایند، آنها از دل 
گران به روی سن می روند. حتی زمانی که دادستان یا وکیل متهم  تماشا
گران است. بازی با  می خواهد صحبت کند، روی شان به سمت تماشا
نـــور اینجـــا بـــه تئاتر کمک زیادی کرده. زمانی کـــه هرکدام از وکلا در بین 
گران قدم می زنند و دفاعیه های خودشـــان را می خوانند، نور آنها  تماشـــا
را در مرکز توجه قرار می دهد. برگزاری تئاتر مشارکتی، نکته قوتی بود که 
در این تئاتر به خوبی نشان داده شد. در توضیحاتی که خلبانان از وقوع 
ایـــن اتفاق می دهند، برخی اصطلاحات برای مخاطب ناآشناســـت. از 
همـــان ابتـــدا، قاضی هرکدام از افراد را ملـــزم می کند تا عبارات را به زبان 

ساده توضیح دهند تا باعث نشود مخاطب خسته شود. 
، از همان ابتدا برای ما مخاطبان ایرانی، می تواند برداشتی  داستان تئاتر

متفاوت داشته باشد. برخی دیالوگ ها و اتفاقاتی که توضیح می دهند، 
مخاطب را به یاد تجربه   تلخ هواپیمای اوکراینی می اندازد. این شباهت 
برای ما ایرانی ها، باعث می شـــود تا به شـــکل دیگری با این تئاتر مواجه 

شویم و عمیق تر از بینندگان این تئاتر در دنیا با آن همدردی کنیم. 
نمایش ترور تا امروز در بیش از ۳0 کشور به روی صحنه رفته  و حالا مدتی 
اســـت که در تماشـــاخانه   ایرانشهر  در حال اجرا است. ابراهیم امینی  که 
بیشتر او را با فیلمنامه نویسی می شناسیم، حالا کارگردانی این تئاتر را به 
عهده گرفته. او که به تئاتر مشارکتی علاقه داشته، تلاش کرده تا در تئاتر 
جدیـــدش ایـــن لذت را برای مخاطبانش خلق کند؛ هرچند که بابت به 
اجرا درآمدن این تئاتر مراحل بیشـــتری را طی کرده اســـت. درباره نمایش 

ترور با ابراهیم امینی به گفت وگو نشستیم. 

 ابراهیـــم امینـــی  را به عنـــوان فیلمنامه نویـــس در آثاری مثـــل »مرد بازنـــده«، »لاتاری« و 
فیلم های دیگر می شناسیم. علاوه بر این، در تئاتر هم مشغول به کار بوده اید و در سال 
نود و پنج نمایشی با عنوان »آیدا« داشته اید. حالا دوباره با ترور به تئاتر برگشته اید. 

علاقه به تئاتر به زمان دانشـــجویی برمی گردد. من ورودی ســـال ۱۳۷۹ دانشگاه آزاد 
در رشـــته  تئاتر بودم. بعدا در ســـال ۱۳۸۳ در دانشـــگاه تربیت مدرس دانشـــجوی 
کارشناسی ارشـــد شـــدم. تحصیلات و کارم ســـال ها تئاتر بوده، ولی بیشـــتر تئاترها 
دانشجویی بود و فضای خیلی حرفه ای نداشت. به همین دلیل شاید فعالیت های 
من در تئاتر خیلی ثبت نشـــده باشـــد. بیشـــتر من را از دوره   فیلم »روزهای زمستان« 
بعد از ســـال نود به بعد می شناســـند که همکاری ام با محمدحســـین مهدویان را 
یـــج فعالیت های تئاتری ام کمتر شـــد و فاصلـــه افتاد. آخرین  شـــروع کـــردم. به تدر
« بود که من نوشـــته بودم و ارشـــاد رازانی  کارهایـــم همیـــن »آیـــدا« یا متن »پدرو پارامو
کارگردانی اش را انجام داد. چند سالی فاصله افتاد و طی دو سه سال اخیر دوباره 

فرصت مهیا شد که به تئاتر فکر کنم.
 

« را انتخاب کردید؟  ، چرا »ترور برای بازگشت دوباره به تئاتر
« به این دلیل بود که من این را پروژه بزرگی برای خودم می دیدم. دو  اجرای تئاتر »ترور
سه سال پیش برای تبدیل آن به یک سریال تعاملی و استودیویی برای شبکه نمایش 
خانگی فکر می کردم. از عمد از کلمه   تله تئاتر استفاده نمی کنم چون نمی خواهم 
تله تئاترهای قدیمی که دوربین یک سمت ایستاده بود، به ذهن متبادر شود. یک 
ســـریال تعاملی اســـتودیویی با چند دوربین که مانند یک فیلم سینمایی می تواند 
تدوین شود. چنین ایده ای داشتم و دوست داشتم با پلتفرم های نمایش خانگی 
یم و متناســـب با رای مردم، پایان هفته بعدی  کار کنم. با دو پایان مختلف بســـاز
آپلود شـــود. ترور به عنوان قصه اول ما باشـــد و در ادامه ۷ یا ۸ قصه  دیگر دادگاهی 
هم اقتباس و جمع آوری کنیم. اما دو سه سال پیش این پروژه در گفت وگویی که 
با پلتفرم ها داشـــتیم به نتیجه نرســـید. من خودم هم درگیر کارهای دیگر شـــدم، اما 
این سوژه را فراموش نکردم. برخی از متون با گذشت زمان برای ما نویسنده ها کهنه 
یم، اما این متن برایم کهنه نشـــد و  خواهند شـــد، به همین دلیل آنها را کنار می گذار
جذابیتش را از دست نداد، به همین دلیل به این فکر افتادم که تا زمانی که تبدیل 
به ســـریال شـــود زمان می برد، فعلا یک تئاتر از آن اجرا کنیم. این فرصتی ایجاد کرد 
کره هـــای جدید با جاهای دیگر که  هـــم برای ســـنجش مخاطب و هم احتمالا مذا

نشان دهیم قبلا این مدل امتحان شده است. 

به نظرم الان اگر وارد مذاکره شـــوید، نتایج متفاوتی خواهد داشـــت، چون نمونه های 
« که مخاطبان نقش داشتند.  خارجی این نوع اجراها بیشتر شده. مثل سریال »بلک میرر

چرا این همه سال از تئاتر فاصله گرفتید؟
دلایل مختلفی داشت. یکی پرکاری ما در زمینه فیلمنامه نویسی و سینما بود که 
یادی برای کارهای دیگر نمی گذاشت. دیگری مسائل مالی بود. واقعیت این  وقت ز
است که در سینما بهره اقتصادی و مالی بهتری وجود دارد و ساختار حرفه ای تری 
دارد، در حالی که تئاتر دشوارتر بود. حداقل در سال های قبل این شرایط سخت تر 
، اوضاع فرق کرده و مخاطب تئاتر بیشـــتر شده و اجراهای  بود. در ســـال های اخیر
یاد شـــده و نشـــان می دهد  بیشـــتری به روی صحنه می رود. اجرای تئاتر در تهران ز
یک چرخه اقتصادی و فرهنگی پویاتر شکل گرفته است. آمارها نشان می دهد که 
در تهران هر شب ۱00 اجرا به روی صحنه می رود. در گذشته این شرایط فراهم نبود. 

تئاتر  ترور  تا الان در ۳0 کشور اجرا شده است. برای به نمایش درآوردن در ایران، چگونه 
از تجربه های آن اجراها استفاده کردید؟

یم.  واقعیـــت این اســـت که ما ارتباط مســـتقیم و تنگاتنگی با تئاتـــر روز جهان ندار
نمی توانم بگویم همه  اجراها را دیده ام، اما سابقه پژوهشی دارم و کار سینمایی ای 
که کرده ام به اینجا منجر شد. از این نظر تجربه های جهانی را جست وجو و بررسی 
کـــردم. برخـــی از اجراهـــا را دیده ام و برخی را مطالعه کرده ام. بعضی از نســـخه های 
تلویزیونی را مخصوصا در آلمان ساخته اند. این تجربه ها خیلی کمک کرده است. 

گاهم داشته اند تا تاثیر مستقیم.  بیشتر تاثیر روی ناخودآ

در تئاتر  ترور  مخاطب در جایگاه هیات منصفه قرار می گیرید و حواسش باید تا آخر 
تئاتر به آن باشـــد تا بتواند رای عادلانه بدهد. درباره این مدل مشـــارکتی-تعاملی با 

مخاطب و طراحی آن بگویید و اینکه از کجا این ایده آمده است؟
بخشی از این شیوه مشارکتی از متن می آید که پایان بندی متناسب با رای مخاطب 
انتخاب می شـــود. این نوع از پایان بندی که براســـاس رای هست در تمام نسخه ها 
یگران  وجود داشت. ما این را در نمایش خودمان توسعه داده ایم و از لحظه ورود باز
، از همان ابتدا  بـــه نحـــوی طراحـــی کردیم که تعاملات بین آنها ادامه یابد. با این کار
قراردادی با مخاطب در طول نمایش می بندیم و او را مشارکت می دهیم که رای دادن، 
برایشـــان شوک آور نباشـــد. خود من هم به عنوان یک مخاطب همیشه از تئاترهای 
مشـــارکتی لذت می برم. در واقع از تئاترهایی خوشـــم می آید که تجربه ای که ما در 
سالن تئاتر از سر می گذرانیم سخت تر به دست می آید. تلاش کردم تا این تجربه و 
لذت را که قبل تر به عنوان مخاطب چشیده بودم برای مخاطبان مان ایجاد کنم. 

نمایشـــنامه  ترور  نوشـــته فردیناند فون شیراخ سال ۲015 منتشر شده و سوم اکتبر همان 
سال دو نمایش براساس این متن روی صحنه می رود و خیلی از آن استقبال می شود. 

شما در نوشتن نمایشنامه، چقدر به متن اصلی وفادار بوده اید؟
نمایش ما مبتنی بر متن اصلی است اما کاری که انجام دادم، دراماتورژی مجدد و 
گر  بومی سازی برای ایران بود. برخی بخش ها کوتاه شدند تا زمان اجرا کمتر شود. ا
یادی  متن کامل را اجرا می کردیم زمان اجرا بســـیار طولانی تر می شـــد. بخش های ز
حذف شده و جاهایی هم جابه جا شده اند. یعنی ما با نمایشی طرف هستیم که 
مدت زمان آن با رای گیری ۹0 دقیقه است؛ ۷5دقیقه اجرا و ۱5دقیقه رای گیری. اگر 
یم، حدود دو ســـاعت یا بیشـــتر زمان  ما متن اصلی را می خواســـتیم به اجرا بگذار
می بـــرد. بـــه جز موجز کردن، کمی جابه جایی در اجرا و افزایش مشـــارکت و اضافه 

کردن کمی دیالوگ تغییر دیگری ندادیم. 

انتخاب بازیگران چگونه بوده است؟
یگـــران نمایش انتخاب های اول من بودند که شـــکر خدا تمام شـــان برای  تمـــام باز
نمایـــش محقق شـــده اند. برخی قبـــلا با ما همکاری کرده بودنـــد. مثلا علی محمد 
حســـام فر را ســـال ها می شناســـم و بـــا او همـــکاری داشـــته ام. علی باقـــری در فیلم 
کدل  »بلنـــد مـــن« کـــه چندماه پیش روی آن کار کرده ام بـــازی کرده بود. با مهدی پا
« همکاری داشـــته ام، و همچنین با مینو شـــریفی در »درخت  در »ماجرای نیمروز
« و پیـــش از ایـــن نمایش قرار بـــود با الهام نامی در پروژه ســـریالی که به نتیجه  گـــردو
نرســـید همکاری داشـــته باشم. وحید رهبانی تنها کسی بود که قبلا با ما کار نکرده 
بود ولی دوســـتان مشـــترکی داشـــتیم، در فضای مجازی با هم در ارتباط بودیم و از 

تجربه های قبلی او خبر داشتم. 

موضـــوع نمایـــش برای ایرانی ها می تواند تداعی گری ماجرای تلخ هواپیمای اوکراینی 
باشد. چقدر به این سوژه در نمایش ترور نزدیک شدید؟

خیلـــی مســـتقیم بـــه ایـــن مســـاله نپرداختـــم، چـــون از لحاظـــی حســـاس اســـت و 
حساســـیت هایی هـــم وجـــود دارد. من قصد داشـــتم بـــه اصل متن وفـــادار بمانم و 
یخ و فضای آلمانی را تغییر ندادم. اما ارجاع ذهنی مخاطبان ایرانی را نمی توانم  تار
انکار کنم. فقط امیدوارم بحث خوبی بین مخاطبان ایجاد کند و این به احترامی 
که برای مخاطبان قائل هستیم، منجر شود؛ چراکه مخاطبان در این اجرا صاحب 
حـــق و رای هســـتند. یـــک بخش  از لذتی که بیننـــدگان از این اجرا می برند به خاطر 

یم. صداقت، احترام و شفافیتی است که ما در اجرا، رای گیری و اعلام رای دار

بابـــت ایـــن برداشـــت هایی کـــه از ایـــن نمایش می تـــوان داشـــت، روال طولانی تری را 
طی کردید؟

بله! حساســـیت هایی در رابطه با این نمایش وجود داشـــت. به همین دلیل برای 

رسیدن به اجرای این متن، مراحل بیشتری را از حالت عادی طی کردیم. 

اگر قرار باشد بین سینما و تئاتر انتخاب کنید، کدام برای شما در اولویت است؟ 
هر دو را به دلیل های مختلف دوســـت دارم و هرکدام جذابیت های خود را دارد؛ 

پس هر دو را انتخاب می کنم. 

نمایش»ترور«بهکارگردانیابراهیمامینیکهاینروزهادرحالاجراستمخاطبانشراواردچالشقضاوتمیکند

همه مصائب یک تصمیم

تقابل واقعی

گران ایرانی ابراهیم امینی را با فیلمنامه  های بسیار خوبش، یعنی »ماجرای  تماشا
: ردخـــون«، »لاتاری« و »موقعیت مهـــدی« به خاطر  «، »ماجـــرای نیمـــروز نیمـــروز
می آورند. تمام این فیلمنامه ها ویژگی مشترکی دارند، دارای زیرمتن قدرتمندی 
هستند که به فیلم ابعاد متنوعی می بخشند. فیلمنامه فیلم هایی را که او نوشته 
می توان از وجوه مختلف تحلیل کرد و این برای سینمایی که مهم ترین مشکل 
آن فیلمنامه اســـت، دســـتاورد بســـیار بزرگی اســـت. اما نوشـــتن فیلمنامه های 
یگردان بسیارخوبی  خوب تنها دستاورد ابراهیم امینی نیست. او همچنین باز
است و در فیلم های مختلفی این کار را انجام داده. بازی های درخشان هادی 
« و حضور متفاوت پیمان معادی  حجازی فر و جواد عزتی در »ماجرای نیمروز
« را می توان مهم ترین دســـتاوردهای ابراهیم امینی در هدایت  در »درخت گردو
یگران دانست. با چنین پیشینه ای انتظار می رفت او سراغ کارگردانی برود و  باز
می شد انتظار داشت کارگردان خوبی شود که آثار ماندگاری به هنر نمایش ایران 
اضافه کند. اما کمتر کسی انتظار داشت با توجه به پیشینه قدرتمندی که امینی 
در کار تصویر دارد سراغ تئاتر برود و با ساخت یک نمایش مدرن کارگردانی تئاتر 
را هم امتحان کند. اما امینی این جسارت را به خرج داد و با کارگردانی نمایش 
یادی برای گفتن دارد. امینی به واسطه  « نشان داد در تئاتر هم حرف های ز »ترور
یس در این حوزه توانایی تشخیص متن خوب را  سال ها فیلمنامه نویسی و تدر
دارد و می دانـــد چـــه متنی را انتخاب کنـــد که به حال وهوای جامعه امروز ایران 

یگردانی او را در بازی گرفتن  بخورد. از طرف دیگر سال ها فعالیت در حوزه باز
یگران توانمند کرده است و کیست که نداند مهم ترین ابزار یک کارگردان  از باز
یگر است و ترور به جز یک مورد بازی های خوبی  برای ساخت نمایشی موفق باز
دارد که نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشـــت. ترور نوشـــته نویســـنده مشـــهور 
آلمانی فردیناند فون شـــیراخ اســـت. نمایش داستان سرگرد نیروی هوایی آلمان 
یت هایش مسئول مقابله با هواپیمایی  کخ را روایت می کند که در یکی از مامور
یست ربوده شده است. کخ هنگام پرواز مجبور به  می شـــود که توســـط یک ترور
گرفتن تصمیم ســـختی می شـــود که کار او را به دادگاه می کشـــاند و زندگی اش را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
تـــرور نمایـــش خوبـــی اســـت، چـــون تقابـــل آن یـــک تقابـــل واقعی اســـت. تقابل 
شـــخصیت های اصلی نمایش ترور بر ســـر مسائل پیش پاافتاده ای مانند پول و 
زن نیست. تقابل آنها تقابل دو دیدگاه و دو جهان بینی است؛ یکی جهان بینی 
لیبرال هایـــی ماننـــد کانـــت که نگاهی ایده آلیســـتی و انتزاعی بـــه جهان دارند و 
دیگری نگاه فیلسوفانی مانند نیچه که واقعیت را نه پدیده ای لطیف و انسانی 
که پدیده ای زخمت و خشن می دانند. نکته درخشان متن فون شیراخ این است 
گر را وادار  ک اســـت که تماشا که وضعیت شـــخصیت اصلی به قدری دهشـــتنا
می کند عمیقا درباره باورها و عقاید خود فکر کند یا حتی )پس از تماشای این 
نمایش( در آنها تجدیدنظر کند. اما قسمت جالب ماجرا اینجاست که نویسنده 
گر می خواهد درباره سرنوشت سرگرد کخ  در پایان نمایش از شما به عنوان تماشا
گر با خود حقیقی اش روبه رو می شود؛  تصمیم گیری کنید و اینجاست که تماشا

گری که باید میان آرمان و واقعیت، منطق و احساس و از همه مهم تر آزادی  تماشا
کی است. نمایش  یا مرگ انسان یکی را انتخاب کند و این انتخاب واقعا هولنا
گر هنگام تماشای این  ترور حقیقت وجودی انسان را به چالش می کشد. تماشا
نمایـــش خودش را جای شـــخصیت های مختلف نمایـــش می گذارد و ماجرا را 
از منظر شـــخصیت های مختلف تحلیل می کند و درنهایت انتخاب می کند 
که چه باشـــد، یک لیبرال ایده آلیســـت یا انســـانی که واقعیت زندگی را زمخت، 

سخت و خشن می بیند. 
اجرای نمایش هم اجرای خوبی اســـت. اجرایی اســـت که جزئیات دارد و این 
ک نمایش اســـتفاده می کند. دکور  جزئیات را دقیقا در راســـتای مضمون هولنا
گر درطول  مینی مال نمایش به خوبی حس یک دادگاه را منتقل می کند. تماشا
تماشـــای فیلـــم خـــودش را در دادگاهـــی شـــبیه دادگاه نورنبرگ تصـــور می کند. 
منتهـــا یـــک تفـــاوت عمـــده میـــان ایـــن دادگاه و دادگاه نورنبرگ وجـــود دارد؛ در 
گر به واســـطه نفرتی که از فاشیســـت ها دارد پیشـــاپیش  دادگاه نورنبرگ تماشـــا
انتخاب خود را انجام داده، اما دادگاه سرگرد کخ بسیار پیچیده تر از آن است 
گر بتواند پیشـــاپیش تصمیم بگیرد کدام طرف این منازعه ایستاده.  که تماشـــا
امینی از تمام اجزای صحنه به نفع تنش فزاینده ای که در داســـتان وجود دارد 
به درســـتی اســـتفاده می کند. ما در تلویزیون هایی که بالای صحنه نصب شده 
به صورت همزمان تصاویر شـــخصیت هایی را می بینیم که زمان اجرا آنها را در 
گرانی که درحال تماشـــای خطابه حماسی  یم، مثلا تماشـــا قاب نگاه خود ندار
ســـرگرد کخ هســـتند می توانند از روی تلویزیون بالای سر او صورت بی احساس 

قاضی را هم ببینند تا هنگام تماشـــای نمایش هیچ چیز را از دســـت ندهند. 
او به مثابـــه کارگردانـــی چیره دســـت از اتـــاق فرمـــان همه چیـــز را به خوبی کنترل 
گر نشـــان می دهد که به آن نیاز دارد. امینی  کرده و دقیقا تصاویری را به تماشـــا
بـــا کارگردانـــی ترور نشـــان می دهد آینده درخشـــانی در هنر نمایـــش ایران دارد. 
بازی هـــای نمایش همگی یکدســـت و خـــوب از کار درآمده اند؛ وحید رهبانی 
کدل بعد از مدت ها موفق می شـــود از  مثل همیشـــه درخشـــان اســـت. مهدی پا
پرســـونای پســـر مظلوم فاصلـــه بگیرد و نقش یک مـــرد را به خوبی بازی کند. اما 
ایـــن نمایـــش دو غافلگیری خیلی خوب هم دارد؛ یکی الهام نامی که نقش زنی 
داغدیده را با ظرافتی کم نظیر بازی می کند و دیگری علی محمد حســـام فر که 
در نقش قاضی خونسرد و بی احساس به خوبی دادگاه را اداره می کند. تنها بازی 
ضعیف نمایش متعلق به مینو شریفی است که نه اقتدار یک دادستان را دارد 
پذیر جلوه  یگران نمایش مواضع شخصیت را باور نه می تواند به اندازه سایر باز
دهد. البته بدشانســـی شـــریفی اســـت که رقیب او وحید رهبانی است که روی 
صحنه یکه تازی می کند. سال ها پیش ارنست بورگناین درباره اسپنسر تریسی 
یگری بود که می توانست زمین را نگاه کند  گفته بود: »اسپنســـر تریســـی اولین باز
و صحنه را تحت تسلط خودش بگیرد. یک صحنه با رابرت رایان را همین طور 
بازی کرد. زمین را نگاه می کرد و بعد در مناســـب ترین لحظه رایان را نگاه کرد. 
گر بالانس می زد صحنه مال آقای تریسی بود.« در تقابل رهبانی  باورکنید رایان ا
و شـــریفی، رهبانی همان اسپنســـر تریسی ماجراست و شریفی رابرت رایانی که 

پیشاپیش شکست خورده است. 

قضاوت می کنم، پس هستم

صحنه نمایش ساده است؛ ساده تر از چیزی که برای چنین نمایشی توقع می رود. 
یک میز و دو صندلی در ســـمت راســـت، ســـه صندلی و دو میکروفون در قلب 
صحنه و یک تریبون در سمت چپ. پشت میز سمت راست و تریبون سمت 
. از همان لحظه  چپ هم دو دوربین در عمق صحنه می بینیم و دو نمایشـــگر
گران روی نمایشـــگرها آغاز می شـــود و حال وهوای  اول، پخش زنده   ورود تماشـــا
ســـالن رفته رفته شـــکل می گیرد. طولی نمی کشد که »دادگاه« را باور می کنیم. با 
یگران از انتهای ســـالن و درســـت از همان نقطه که  خاموش شـــدن چراغ ها، باز
ما وارد شـــدیم، وارد می شـــوند. دوربین های روی صحنه به طرزی ماهرانه ورود 
یگـــران را قـــاب می گیرنـــد و روی نمایشـــگرها بـــه نمایـــش می گذارند. خیلی  باز
ســـریع همه چیز آماده   آغاز اجرا می شـــود. قاضی پرونده، همان ابتدا رو می کند 
گران و آنها را »هیات منصفـــه«  دادگاه خطاب می کند. حالا حکمت  بـــه تماشـــا
یافت کردیم روشـــن می شـــود. پایان این نمایش را ما  برگه هایی که موقع ورود در
یم و تصمیمی که برای  تعییـــن می کنیـــم؛ با رای هایی که توی صندوق می انداز
گر را مال  ایـــن پرونـــده می گیریم. نمایش خیلی زود تمام هوش و حواس تماشـــا

خود می کند. جلسه رسمی است. 

   سینما در دل تئاتر
 تـــرور  هیچ چیز  نیســـت جز یک جلســـه دادگاه؛ اما یـــک دادگاه همه چیز تمام 
بـــا پرونـــده ای عمیـــق و درگیرکننده. خلبـــان »لارس کخ« از ارتـــش آلمان تنها 
متهم پرونده است که با وکیل خود در جلسه دادگاه حاضر شده و آن طرف، 
خانم دادستان که مدعی العموم است. پرونده، ظاهر ساده ای دارد اما هرچه 
جلوتـــر مـــی رود ابعادی پیچیده  به خود می گیرد. جمله به جمله  متهم، وکیل، 
قاضی و دادســـتان می تواند مســـیر قضاوت را تغییر دهد. ســـالن یکسره خیره 
به صحنه   دادگاه اســـت؛ صحنه ای که هر جزئش در حال تکمیل بخشـــی از 
پـــازل اســـت. میمیک چهره ها، متلک هـــا و جمله های معترضه به اندازه   متن 
نمایش کار می کنند. اینجاست که هنر کارگردان در استفاده از آن دو نمایشگر 
ی بـــا آن قاب  بندی های  ی صحنـــه، خـــودش را نشـــان می دهـــد. فیلمبردار رو
طراحی شده )که در قصه می فهمیم برای پخش زنده تلویزیونی دادگاه درحال 
، با  گر به صحنه را افزایش می دهد و از آن مهم تر انجام اســـت( تســـلط تماشـــا
ی کارگردانی شده، یک تمهید سینمایی در دل تئاتر به کار گرفته  تصویربردار
، فرصت  ی صحنـــه   نمایش و از چشـــم آن دو نمایشـــگر می شـــود. حـــالا مـــا رو
یـــم؛ تصاویری از چهـــره متهم، نگاه های  تماشـــای قاب هایی معناســـاز را دار
گران.  ابراهیم امینی  خوب از اندوخته   کنش های تماشـــا دادســـتان و حتی وا

ســـینمایی خودش برای ارتقای این نمایش بهره برده است. 

   صورت بندی یک مساله پیچیده حقوقی
نمایـــش  تـــرور  در دل یـــک جلســـه دادگاه، عمـــلا در حـــال صورت بنـــدی یـــک 
مساله پیچیده حقوقی/اخلاقی است؛ مساله ای که در پی یافتن ارزش »جان 
انســـان« و مقیاس  دادن به آن اســـت؛ با ســـوالاتی که در همنشـــینی با مثال ها و 
گر را عمیقا درگیر پیچیدگی های  موقعیت های انسانی مختلف، ذهن تماشا
گر علاقه نداشـــته  باشـــد مجبور  گر  ترور  حتی ا فلســـفه اخلاق می کند. تماشـــا
اســـت فکر کند و درنهایت  تصمیم  بگیرد؛ تصمیم درباره سرنوشـــت متهمی 
که خودش و وکیلش باور دارند یک قهرمان ملی اســـت و دادســـتان میان او و 

یست ها هیچ تفاوتی قائل نیست.  ترور

کسیر باورپذیری    ا
پذیری  نمایش جست وجو کرد. گذشته از طراحی  رمز موفقیت  ترور  را باید در  باور
یگران  ترور  حضوری درخشان در این  صحنه  فکرشـــده ای که شـــرحش رفت، باز
یده و صدای استوارش، نقش یک خلبان  کدل با بدن ورز نمایش دارند. مهدی پا
چیره دست را با تسلطی چشمگیر ایفا می کند. مینو شریفی از پس ایفای نقش 

دادســـتان به خوبی یک مشـــرب فکری و یک ذائقه  فلسفی را نمایندگی می کند 
و وحیـــد رهبانـــی، وکیـــل قدرتمندی اســـت که کفه   تـــرازوی نمایـــش را با اجرای 
قدرتمندش به نفع موکل خود سنگین می کند. از قاضی نمایش هم نباید گذشت 
که با یک صورت ســـنگی و بدون احســـاس، خونسردی قاضی چنین پرونده ای 
را خوب از کار درآورده.  ترور  از معدود نمایش هایی است که سخت می شود در 

یگرانش نقطه ضعفی پیدا کرد.  نقش آفرینی باز

   یک نمایش کلیشه شکن
زندگی در بســـیاری از موقعیت ها ما را مجبور به  قضاوت  می کند و نمایش  ترور  
، به جای تنزه طلبی و گریز  با پیش کشـــیدن یک موقعیت ســـخت و تامل برانگیز
گر خود را به فهم فلسفه   کنش های انسانی، تلاش برای درک  از قضاوت، تماشا
لایه های پرشمار یک رفتار به ظاهر ساده، دقت در شواهد و درنهایت رای دادن و 
قضاوت کردن دعوت می کند. خلق این بینش در دل یک نمایش جذاب و کاملا 
سرگرم کننده، هنر بزرگی است که فردیناند فون شیراخ، نمایشنامه نویس آلمانی در 
آن به توفیق رسیده و ابراهیم امینی آن را به شکلی ماهرانه پیش چشم تماشاگرانی 
می آورد که احتمالا بعد از تماشای  ترور ، به شکلی متفاوت از کلیشه های دنیای 

روشنفکری، جهان را تفسیر خواهند کرد. 

مازیار وکیلی
خبرنگار 

محمدصالح سلطانی
خبرنگار 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


